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انوارالمشارق طغراى مشهدى
سيدمحمد صاحبى 

1) زندگانى و افكار طغراى مشهدى
طغراى مشهدى يكى از شاعران و نويسندگان قرن يازدهم هجرى است. نام او و نام پدرش در تذكره ها 
ــت نيست. وفات  ــت. از تاريخ ولادت، بدايت احوال و ميزان تحصيلاتش نيز اطلاعي در دس ــده اس ثبت نش
ــهد متولد شد (گوپاماي،1336، ص 441)  ــش از 1078 نوشته اند(اته،1337، ص 242). او در مش ــرا را پي طغ
ــت(طغراي  ــرا» تخلص مي كرد، اما در ده غزل، به دليل رعايت وزن شعر،«شيفته» تخلص كرده اس و «طغ

مشهدي، 1384، ص 9). 
ــك: 1014- 1037) به هند رفت. مدتي در دكن مقيم بود و  ــرا در اواخر دوران جهانگير گوركاني (ح طغ
سرانجام به دربار شاه جهان گوركاني (حك: 1037- 1068) راه يافت و به عنوان منشي شاهزاده مرادبخش 
ــن و بخش هاي جنوبي هند پرداخت.  ــفر در دك ــن شاه جهان (و 1070) برگزيده شد. طغرا در كنار او به س ب
مرادبخش در سال 1055 به بلخ و بدخشان لشكر كشيد و در س نة 1057 آن نواحى را فتح كرد. طغرا در اين 
جنگ مرادبخش را همراهي مي كرد و رسالة مرآت الفتوح را دربارة اين واقعه نوشت. در سال هاي پاياني عمر 
به تشويق ميرزا ابوالقاسم قاضي زاده، حاكم كشمير، به آنجا رفت، در آنجا عزلت اختيار كرد، در همان شهر 
ــپرده شد(نك: آزاد بلگرامي، 1331،ص  ــت و در كنار مزار كليم كاشاني (متوفي 1061 ) به خاك س درگذش

   .(742.p,1881,rieu 124؛ راشدي، 1346، صص731- 733؛
ــلامي گرايش داشت و در آثارش از اصطلاحات و مفاهيم عرفاني بهره مي برد؛ او در  طغرا به تصوف اس
شرح احوال خود چنين مي گويد:«الحاصل، گل هاي تجرد صفت در پس و پيش دمسازند، مرغان نغمه سراي 
وحدت در چپ و راست هم آواز» (طغراى مشهدى،1266، ص 26). از رسالة الهاميه، مي توان استنباط نمود 
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كه با علوم ادبي و فلسفى روزگار خود آشنا بوده و كتاب هايي مانند اشارات و تنبيهات ابن سينا (428-370)، 
ــران (و 675) و مطول  ــي (و 672)، حكمة العين و شميسة نجم الدين دبي ــاد خواجه نصير توس تجريدالاعتق

تفتازاني (712-792) را خوانده است (نك: همان، ص 25).
طغرا شاعرانى همچون  قدسي مشهدي (و1056)، سليم تهراني (و1057)، كليم كاشاني و صائب تبريزي 
ــت (راشدى، 1346، ص 735- ــان را هجو كرده اس (1010- 1081) را به انتحال ادبي متهم داشته و ايش
736). گويا از سرقت آثار و مضامين خود نيز بيمناك بوده است، چرا كه مي گويد: «گفتن سخن رنگين آسان 

است و خواندنش از بيم دزدان مشكل»(طغراى مشهدى، 1266، ص 32).

2) ديوان اشعار طغرا و سبك آن
ــرودنامه و نظم والا، ترجيع بند، تركيب بند، رباعي،  كليات اشعار طغرا شامل غزل، قصيده، مثنوي هاي س
ــت او شاعري غزل پردازي است و حدود 1245 غزل سروده(نك: طغراى مشهدى،  ــاقي نامه اس فرديات و س
ــتايش  ــارى فراوان در س ــرا اشع ــان، ج 8، ص 1536). طغ ــزوي، 1365، ج7 ص 944؛ هم 1384، 20؛ من
ــف الرموز و  ــت و اراداتي خاص به امام علي (ع) دارد و قصايد كش ــلام (ص) و ائمة شيعه گفته اس پيامبر اس
ــق، ترجيع بندهاي عقايد و امداديه و مخمس طولاني اعتقاديه را در منقبت آن حضرت به نظم  عرض الحقاي
ــنگه»،  ــت(نك: محمد قهرمان،1382، صفحات متعدد). قصايدى هم در مدح «راجا جسونت س ــيده اس كش
يكي از امراي شاه جهان، و مرادبخش بن شاه جهان دارد(راشدي، 1346، ص 735؛ طغراي مشهدي، 1384، 
ص 7). ساقينامة طغرا نزديك به ده هزار بيت است و در سال 1051 در هند سروده شده. اين اثر به سبك 
ظهوري ترشيزي (و1025) است و با مدح شاه عباس دوم (حك: 1052-177) پايان مى يابد (گلچين معاني، 

1368، صص 280-279).
ــيقي در شعر طغرا درخور توجه است. او  ــاني و اصطلاحات موس كثرت واژگان هندي، لغات غريب خراس
ــه كاربردن رديف هاي دشوار پرهيز نمي  كند.  ــت و بياني مبهم و غامض دارد و از ب شاعري مضمون ياب اس
ــازي را «احداث لغت» مي نامد (طغراى مشهدى، 1384،  ــاختن تركيب هاي نوين تواناست و تركيب س در س
ــلوب معادله و تمثيل در شعر  ــبك هندى در شعر طغرا ديده مى شود، اما اس ص 8-15). اكثر ويژگى هاى س

او ظهور و بروز چندانى ندارد.

3) رسائل طغرا و سبك آن 
ــت. اين آثار تا مدت ها در شمار كتب درسى فارسى گويان  ــبب رسائل منثور اوس عمدة شهرت طغرا به س
ــان، به عنوان نمونة اعلاى نويسندگى تلقى مى شد(گلچين معانى، 1369، ص813).  هند بود و در ميان ايش

از او سى رساله برجاى مانده است كه عبارتند از: 
ــر بخش در توصيف يكى از مثنوى هاى زلالى  ــت و ه 1. آشوبنامه (هفت آشوب)، حاوى هفت بخش اس
خوانسارى (و1025)؛ 2. اشارتيه(اشاريه)، در هجو يولچى خان تبريزى، يكى از امراى قطبشاهيان گلكنده، 3. 
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ــت. 5. انوار المشارق؛ 6. پريخانه،  اعلاميه، هجو يولچى خان؛ 4. الهاميه، گزارشى از احوال و زندگانى طغراس
ــمير و مدح  ــتايش مرادبخش بن شاهجهان؛ 8. تجليات، وصف كش مدح شاه عباس دوم؛ 7. تاج المدايح، س
ــت از روزگار؛ 10. تذكرة الاحباء (تذكرة الاتقياء يا تذكرةالاخيار)، شرح  ــبزوارى؛ 9. تحقيقات، شكاي حسين س
ــتايش دوازده تن از هم روزگارن طغرا؛ 11. تعداد النوادر، وصف كشمير و منازل راه آن؛ 12. ثمرة  احوال و س
طبى، طغرا در ثمرة طبى، خواص طبيعى گياهان، حيوانات، پرندگان، جمادات و اجرام سماوى را، به شيوه اى 
خيال انگيز و شاعرانه، ناشى از بيمارى آنها دانسته. 13. جلوسيه، در باب تاج گذارى اورنگ زيب (1069)؛ 14. 
ــوش بلبل (آهنگ بلبل يا ديباچة معيار الادراك)، در بيان حقايق شعرى و عرفانى غزليات حافظ شيرازى  ج
ــت كه طغرا در اصلاح و شرح بيتى از حافظ نوشته  ــاله اى اس و تمجيد از شخصيت او؛ اين متن مقدمة رس
ــاله از بين رفته و مقدمة آن برجاى مانده. 15. چشمة فيض، شامل شصت و شش رقعه  ــت. اصل اين رس اس
ــت خط جهانگير نوشته؛ 16.  ــه وران دكن و در توصيف دس كه طغرا از زبان شصت و شش تن از رجال و پيش
ــه، دربارة هنر نويسندگى؛ 18.  ــه) هجو پنج نفر از اهالى دكن؛ 17. خودكاشت ــة ضروريه (خمسة ناقص خمس
ــرقات ادبى  ــى س ــت از نامه هاى كوتاه و ادبى؛ در برخى از اين نامه ها طغرا به بررس رقعات، مجموعه اى اس
ــمير و مدح شاهجهان؛ 21.  ــيه، وصف كش مى پردازد؛ 19. ضيافت معنوى، توصيف قحطى دكن؛20. فردوس
كلمة الحق، در شكايت از ناسپاسى و خساست شاه جهان و مرادبخش؛ 22. كنز المعانى(كنز المدايح)، ستايش 
ــك شدن نهالى را به شهادت تشبيه كرده و از عزادارى  ــاله خش شاه شجاع؛ 23. گرية قلم، طغرا در اين رس
گياهان و پرندگان و سازها براى او سخن گفته؛ 24. مجمع الغرايب (مجمع البحرين)، توصيف چشمة كمم 
ــوب (كاشف العيوب)،هجو يولچيخان تبريزي؛ 26. مرآت الفتوح؛  ــمير و نواحى اطراف آن؛ 25. مرآت العي كش
ــت خيال انگيز دربارة كشته شدن بلبل به دست شمع. 28. مشابهات  ــطور بالا؛ 27. مرتفعات، داستانى اس س
ربيعى(مشابهات بديعى)، توصيف بهار. 29. معراج الفصاحة، در توصيف تهور، شوكت، ديوان داري، فضيلت و 
سعادت بهادرخان، يكى از سرداران دكن،30. نمونة انشا(سيمين ورق)، مدح اورنگ زيب؛ 31. وجديه (وجدية 
ــيقى، سماع و ترجيح موسيقى  ــت مسجع كه با مثنوي اي ممزوج شده و  در مورد موس ــاله اي اس جان)، رس

هندى بر ايرانى سخن مى گويد و دربردارندة مناظره اى از زبان حال سازهاست 
  .(744-743.pp,1881,rieu منزوى، 1365، ج 5، ص 155- 193؛)
در متون منثور طغرا، واژگان هندى و اصطلاحات علوم و فنون گوناگون راه جسته. اصطلاحات موسيقى، 
ــت و  ــائل او بسامد بالايى دارد. نثر طغرا مصنوع، تفننى و درآميخته با شعر اس عرفان، نجوم و كتابت در رس
در آن، جملات و گروه هاى اسمى متقارن و مسجع، توصيفات گوناگون، استعاره هاى بعيد و تشبيهات پياپى 
به چشم مى خورد(افشار،1382، ص 205؛ صفا،1378، ص 1772). او اقتباس و تقليد در نثر و نظم را ناپسند 
مى داند و براى ابداع الفاظ و مضامين جديد مى كوشد(نك: طغراى مشهدى، 1266، ص 32. اين خصايص 
ــت؛ براى  ــائل وى برانگيخته اس آثار طغرا را پيچيده نموده و برخى از ادباى هند را به نوشتن شروحى بر رس

نمونه، مى توان به شرح رسائل طغرا اثر قدرت االله اشاره كرد (نوشاهى،1362، ص 436).  
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4) انوار المشارق و نسخ آن
طغرا در رسالة انوار المشارق به توصيف بهار، ميخانه، موسيقى و آلات آن، ساقى و مغنى مى پردازد. بخش 
پايانى اين رساله شامل مناظره اى است از زبان سازها در مورد مسائل تفسيرى، كلامى و مذهبى و مطالبى 
در مدح مرادبخش. در برخى از نسخ خطى، اين بخش پايانى همچون رساله اى مجزا از انوار المشارق كتابت 
و با عنوان «تسويلات» ناميده شده است(نك: منزوى، 1365، ج 5، ص 168). اين مسئله در يكى از نسخه 
ــتفادة ما، اين متن به  ــاس و ديگر نسخه بدل مورد اس ــم مى خورد، اما در نسخة اس بدل هاى ما هم به چش
ــاله اى با نام تسويلات اشاره نشده  ــارق كتابت گرديده؛ در اكثر فهارس نيز به رس عنوان قسمتى از انوار المش

است؛ فلذا بايد اين تقسيم بندى را ناشى از خطا و يا تحريف بعضى از كاتبان به شمار آورد. 
در تصحيح انوار المشارق از اين نسخ استفاده كرديم:

ــت. به خط نستعليق  ــالة طغراس 1. نسخة 1586 كتابخانة ديوان هند(اينديا آفيس)، حاوى اشعار و 24 رس
ــانگر تاريخ 1132  ــت و داراى 415 برگ. در ظهر آن، نقش مهرى آمده، كه نش كتابت گرديده، مجدول اس

است:
پس بى ترديد نسخة كتابخانة ديوان هند متعلق به قرن دوازدهم و يا پيش از آن است. استاد قهرمان در 
ــح گزيدة اشعار طغرا (ارغوان زار شفق) از اين نسخه بهره برده و آن را معتبر و شاهانه دانسته(طغراى  تصحي
مشهدى، 1384، ص 21). انوار المشارق در ر- پ376 تا 372 آن كتابت شده. ما همين دستنويس را اساس 

تصحيح قرار داديم و آن را با نشانة «الف» مشخص كرديم.
2. نسخة 3215 مجلس شوراى اسلامى، شامل 28 رسالة طغراست. به خط نستعليق كتابت شده، مذهب 
ــارق در  ــت ( همان، ص 797). انوار المش و مجدول، احتمالاً متعلق به قرن دوازده و داراى 283 صفحه اس

پ- 94 تا ر- 101 (صص 185 تا 198) آن درج شده. اين نسخه را با نشانة «ب» مشخص كرديم. 
3. نسخة 5040 دانشگاه تهران، شامل 25 رسالة طغرا و سه اثر ظهورى ترشيزى است. به خط نستعليق 
ــب كه به  ــه دارد (همان). كاتب اين نسخه« ديش ــت گرديده و 604 صفح ــرن 12-13 كتاب ــدى و در ق هن
ــارق كتابت كرده، اما از ذكر نام اين  ــاله اى مستقل از انوار المش روشنايى چراغ پياله......الخ» را به عنوان رس
متن خوددارى نموده(نك: سطور پيشين). انوار المشارق در صفحات 150 – 161 و 183 – 198 اين نسخه 

مندرج است. آن را با نشانة «ج» مشخص ساختيم.
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بسم االله الرحمن الرحيم
انوار المشارق طغرا اگر به آسمان فصاحت ضياء نمى داد، در خاورزمين انشاء از صبح بلاغت پرتو 

نمى افتاد.

ــو ت از  ــام  ج و  ــى  صراح دل  ــوش  ج ــواى  ت از  ــام  خ و  ــه  پخت ــل  نق ــر  س ــور  ش
ــم خ ــمة  چش ــود  ش ــاز  ب ــون  چ ــده  ميك ــودر  از ت ــد كام  ــبو ده ــر س ــه ه ب ــه  ك ــى  آب

ــخن به شراب حمد خالقى سرخوش اند كه ساقى حكمتش پيالة ماه1 را از بادة مهتاب  ــينان بزم س شب نش
ــرود شكر صانعى ذوقى اند كه مطرب قدرتش دايرة چرخ را از  ــاخته و سحرخيزان مقام گفتن به س لبريز س
ــياه مستى نشاط و از  ــان كوهسار در ازافتادة س ــنگين انعامش خار الباس پنجة آفتاب گرم نواخته. از پيمانة س
ــاط. به تأثير مى شوقش عرق  ــش آبى قبايان دريا بار به  موج  درآمدة تازگى رقص انبس ــة طوفان اكرام چغان
ــيده. لب  ــنج رس ــبوى غنچه در مقام بلبل نواس شبنم بر اندام گل قدح كش دويده و به صفير نىِ ذوقش س
پياله به اعلام او، گوياى «انا اعطيناك الكوثر» و گوش صراحى به الهام او، شنواى «فصل لربك وانحر».

ــروش1 س ــودى  ــب ن لطفش  ز  گــر  دف  ــه  پوست پوشب حــق،  ــون  ــان ق ــه  ب نگشتى 
شد ــــازه  ت او  ــد  ــن ب از  ـــون  چ نــى  شدتــن  ســـــــر2آوازه  ــويــش  ــل گ در  ــفــس  ن
ــروز ــس ف ــل ــج م ــاى  ــه ــان ــغ ف ــــوز  س عـــودســـوزز  دمـــكـــش  را  ــــود  ع ــد  ــن ك
دف نـــوابـــخـــش  آن  ـــــــوزة  دري ـــه  كفب روى  ــر  ب ــوره3  ــب ــن ط ــه  ــاس ك نــهــد 
ازو ـــارى4  ـــس ـــاك خ را  ـــــاده  ب ـــم  ازوخ آبـــــيـــــارى  ــــف  ك را  ـــو  ـــب س
ايــاغ گــل  از  داده  چــمــن  ـــت  دس ــاغبــه  ــردم ـــود ت كــه بــلــبــل ز هــر ســو ش
كند ســـامـــان  چـــو  را  ارغــــــوان  كندخـــم  پــيــچــان  عــشــق  از  ــجــيــرش  زن ــه  ب
ــرو س ــاى  ــن ــي م ز  ــى  ــوي ب ــگــيــخــت  ــران ــذروب ت ــر  ب دود  مستى  رنـــگ  ــد  ص ــه  ك
ميگسار ـــف  ك در  او  ـــان  ـــرم ف ـــه  ــبــن شـــده زيـــن بــهــارب گـــل جـــام گــل
بــى غــمــى ـــى  م دور  و  اســــت  ــى5بــهــار  ــرم خ ــش  ــرك ــاغ س ــك  ــش خ و  ـــر  ت

ــن تر دماغى گوناگون  ــرخوشى رنگارنگ دميده و از مستى آب، گلشن گلش ــئة خاك، چمن چمن س از نش
ــا، بادة زرد  ــربة فض ــاند و شميم صدبرگ در مش ــرخ مى رس ــده. نسيم گلنار در خم خانة هوا، شراب س رويي
مى چكاند. شاخ درختان ته گل2 همكارى به دست قوس قزح داده و پر طايران برگ سبز همچشمى در پيش 
ــاد نهاده. گل سرخ اگر در كوچه باغ سعادت جلوه نمى نمود، «الورد الاحمر من عرقى» در شأن او  طرة شمش

 1. ج: هاله.
 2. ج: گل ته.
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صادر نمى بود. غنچة آل رنگ تا پاى توكل خرمى به دامن كشيده است، برگ هاى راحت خويش را چون آل 
عبا يك جا جمع ديده است. از عكس لاله عذاران چمن، پردة سحاب گل بندى و از پرتو آتشين رويان گلشن، 
دايرة آفتاب در تندى. مطربان مجلس باغ ترانة «فادخلوها خالدين» از ناى منقار برآورده اند1 و مغنيان محفل 

راغ زمزمة «هذه2 جنات عدن» به  موسيقار بال درآورده. 
ــى وزن شميم در تار و پود  ــت مى دود و شانة ب ــل نسيم در كارگاه اطلس گل، چپ و راس ــوى بى ثق ماك
كمخاى سنبل، پس و پيش مى رود. جولاه3 ناميه اگر بدين قماش، رخت سرسبزى خواهد بافت، بزاز شاخچه 
ــوب گز خارگل چه كار؟ و  ــد تافت4. لوله پيچ غنچه را از نزاكت به چ ــال، رو نخواه ــش در دكان نه از ابتياع
پركالة نسرين را از لطافت به ذراع پر بلبل چه بازار؟ خياط رطوبت هر چند سوزن ريشه بر حلة برگ رسايى5 
ــرو و  انگيخت، رشتة ترقى در كف خرمى6 هنرش به مقدار گره شبنم نگسيخت. از خلعت كارى بهار، تن س
ــريف بارى نيسان، بدن شمشاد و عرعر برهنگى نديده. حلة فيروزه اى7 تاك  ــيده و از تش صنوبر عريانى نكش
ــى9 طيار. تفسير «و اليه المرجع و10  ــفيدار از آجيدة8 خرم ــار از بخية تازگى پركار، جامة زمردى بيد و س و چ
ــحاب مفهوم. باران شانه به موى  ــزار معلوم، ترجمة «انزلنا من السماء ماء» از جبهة س ــآب» از چهرة گل الم
ــم تر و تازگى نهال هنگام سرسبز شدن شمال، موضع  ــنبل گذاشته و شبنم آينه به روى گل داشته. موس س
ــاقى را ميراب شمارد، كه چون شقايق جامش از  ــتن ژاله. گل كوزه س ــرخ رو گش ــانى لاله مقام س پيمانه رس

خاك بردارد.
ـــى شـــــراب ارغـــوانـــى ـــاق ـــگ خــزانــىبــــده س ــه گــــردد لالـــه گـــون رن ك
تــو ــة  ــش ــي ش دارد  فـــيـــض  ـــار  ـــه ــيــســان پــيــشــة توب ــو ن ـــود ريــــزش چ ب
خاك از  ــد  ــى روي م ــدح  ق مــوســم  تــاكدريـــن  ــر  ه شـــاخ  از  ــد  ــى دم م ــى  ــراح ص
ـــد درآي ــان  ــت ــس ــاغ ب بـــه  دودى  ـــر  ــداگ ــرآي ـــگ دســـتـــة6 ريـــحـــان ب بـــه رن
است امــيــد  سحرخيز  نسرين  آن  استاز  روســفــيــد  ــادت  ــع س صبح  از  ــه  ك
ــاواز ــم ــرب بــه بــلــبــل شــو ه ــط ــا م ــي ســازب پــــردة  ــا  ب ــن  ك ـــوك  ك ــل  گ دف 

1. ج: - اند.
2. ج: - هذه.

3. ج: جولاهه.
4. ج: بافت.

5. ب. ج: رسانى.
6. ج: خورمى.
7. ج: فروزى؟
8. ج: آچيده.

9. ج: خورمى.
10. ج: + و اليه.
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گل رخ  از  ــى  ــرف ح غــنــچــه  گــر  ـــد  بــلــبــلزن آواز  لـــبـــش  از  بــــرآيــــد 
ــه ــران ت ــو  ــن ــش ب بـــوســـتـــان  رود  چغانهز  او  ــاب  ــب ح و  ـــوج  م شــد  كــه 
طرب خيز فصل  ايــن  از8  ــارا  خ نيش7  ــاى نــغــمــه  آمــيــز9به  ــه ه ــم ــد گــل زخ ــن ك
قرض گو  و  گفت  برگ  و  ساز  ده  من  فرضبه  شد  ميخانه  گلشن10  وصــف  كه 

ــقاى سحاب در آب پاشى، درياى عمان را خالى نكند و  ــته كه س درگاه پير مغان به مرتبه اى عريض نگش
آستان ميخانه به درجه اى طويل نشده كه فرّاش آفتاب در خاك روبى، جاروب شعاع را در هم نكشد. راقمى 
كه مدارش همه جا بر شكسته نويسى گذشته است، در تحرير اين بنا به درستى خط مثل گشته است. نجار 
كارخانة فلك دانست كه اين قصر محتاج ستون نخواهد گرديد، اگر نه به ارة بال ملك درخت سدره و طوبى 
را در باغ قدس مى بريد. معمار كاخ آسمان كه بنّايى را بر طاق بلند گذاشته، به جهت ايوان كهكشان، طرح 
ــيده، از حلقه اش  ــت پناه طلبى به درش رس ــن عمارت برداشته. دغدغه ناك حوادث را چون1 دس از رواق اي
ــينان در دوات ريخته، به  ــداى «فمن دخله كان آمناً» شنيده. چون2 كتابه نويسش طلاى وصف رواق نش ص
ــت نداد  ــقاهم ربهم شراباً طهوراً» كلك ياقوت3 انگيخته. نقاش مانى رقمش را پاية زور قلمى دس تحرير «س

كه اگر به نم شراب، ديوار نشست كند، تصوير نتواند استاد. 
چرخ به مشابهت خم باده، فيض رسان خلق دهر؛ قمر به مشاكلت قدح لبريز، نوربخش ده و شهر. ناهيد به 
ذوق دختر رز، پردة چنگ بسته نگار ساخته، عطارد به شوق پسر مغ، به زلف سازى سطر نامه پرداخته. مريخ از 
نكهت شرابش علم به شيرگيرى بيشة فلك، خورشيد از رايحة كبابش دلير در تيغ كشى سما و سمك. زحل 
به يكرنگى دربانش سيه مست رفعت گرديده، مشترى به يك جهتى منعانش به اوج نشئة سعادت رسيده.  

واعظ منحرف طبع كه استقامت راه ميكده از خلق نهفت، مشار اليه «هذا صراط مستقيم» را به چه طريق 
ــه نقاشى پياله هاى چينى قلم برداشته، بر دور هر4 پياله اى چند بيت به اين رنگ  ــد گفت؟ طراحى كه ب توان

نگاشته:5

كى تواند شد به بزم ميكشان بى ما شراب؟چون صراحى خون ما جوشيده از بس با شراب
ــد از جا شرابگر ز تير غمزه ات سيخى11 تواند يافت دل ــر تعظيم كبابش مى جه به
ــم مستت را ز بخت جام گيرى هاى ناز ــد امروز نشئه، گر خورد فردا شرابچش مى  رس

1. الف: چمن؛ از ساير نسخ تصحيح شد.

2. الف: چمن؛ از ساير نسخ تصحيح شد.
3. الف: يافوت؛ از ساير نسخ تصحيح شد.

4. ب: - هر.
5. ج: + غزل.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

547

انوارالمشارق طغراي مشهدي/ سيدمحمد صاحبي

ــد يافت از پايين گل، از بالا شرابخال چون در ساية لعلت12 نجويد برگ عى مى توان
ــازد كشتى اى ــت آرد از ره دريا شرابتاجر ايران حسن از شانه س ــد زلف ــر به هن گ
ــم مستت گشته  اند ــر دامن صحرا شرابدر رميدن تا شبيه چش مى چكد از آهوان ب
ــم كيفيتى ــك قل ــة او ي ــا نام ــى بود ب ــتن طغرا شرابك ــزد در دوات خويش تا نري

ــت  ــتخوان دوپارة صبح را به يك جرعه درس شراب دارويى نيست كه اگر طبيب چرخ به آن پردازد، اس
ــاز وصل خاطرخواه  نسازد. چون عكس جامش به خونگرمى بر ابر فسرده دل تافته، جگر لخت لخت شفق س
ــا فى السماء» را در شأن او  ــرو مينا را مى داند، «اصلها ثابت و فرعه ــه. قارى مصحف گل كه رفعت س يافت
ــاخت. تا خطة بغداد به  ــاية قرابه شعاعى بر زمين نينداخت كه هر ذرة خاك را آفتاب نتواند س مى خواند. س
خط بغداد جام نسبتى1 دارد، در آن عيش آباد، هوا آب را بى نشئه نگذارد. هر گاه پير گردون را از صبح، كف 
ــاز وجود خويشتن است. اگر فلاطون در سرزمين  ــستى بر دهن است؛ به قدح شراب جهان آرا2، صحيح س س
ــبوها نائب  صاف كردن مى عبور مى نمود، از دولت پا فرورفتن به لاى در هر قدمش خمى مى بود. قمقم س
مناب الهام غيبى؛ قلقل كدوها قائم مقام وحى لاريبى. پسته دهانى كه به تماشاى مى عنابى پرداخته، بادام 
ــم خود را نهال پذيرايى نشئه ساخته. زهادى3 كه بدين مهبط فيض پى نبرده اند، «ربنا ظلمنا انفسنا» را  چش
حالى خود شمرده اند. كاخى كه درياها را مكان تواند شد، ميخانه است و ظرفى كه چشمه ها را محمل تواند 
گشت، پيمانه. اگر درين مصطبه، شكستى به مينا رسيده، درستى «اذا السماء انفطرت» هويدا گرديده، چون 
ــته، «والشمس تجرى لمستقر لها» به خاطر گذشته. چشم صراحى بر  از خمى به قرابه، شراب زرد روان گش
ــاند؟ و گوش پياله بر آواز باده نوش كه به سر مشربه اش كى  ــت مى فروش كه به پاى خمچه اش كى رس دس

خواند؟ عطسة شيشه را نشئة صداى سلسبيل و صحية بطك را مزة نداى جبرئيل.4 

بين ميخانه  ــه  ب امــشــب  ســاقــى  بينبيا  ــيــمــانــه  پ و  مــيــنــا  ـــان  ـــراغ چ
فرخنده پى ــاخ  ك ــن  اي اســت  مىسپهرى  خــمــهــاى  ز  ــب  ــرت م بــروجــش 
ــد ايـــن آســمــان ـــاده خــورشــي ـــود ب ــرانب ــت ــاى نــــورانــــى اش اخ ــه ــدح ق
چمن صــحــن  صفابخش  ـــاده  ب ــه  سمنچ ايـــــاغ  طــــــراوت  فـــــروز 
خم پـــاى  در  ــب  ــي غ ــــردة  پ ــد  ــت خمف ـــــالاى  لاى پ ازو  ســازنــد  كــه 

1.ج: نسبت جام.
2. ج: آزاد.

3. ج: زهادانى.
4. ج: + بيت.
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ــر مــيــخــانــه كن ــي ــا س ــي ــى! ب ــن ــغ ــه پــيــمــانــه كنمُ ــــرودى ب شـــراب س
دود ســـاز  كــنــد  ــر  گ مــجــمــرى  عــوددرو  چــو  تـــرنـــم فـــروزى  از  ـــود  ش
ــزاز ــت اه از  پـــر  ــام  ــق م ـــن  زي ـــود  نغمه سازب قــدح  غيچك،  كشكول  چو 
تر گشته  مى  رود  از  خاكش  بس  درز  و   ــام  ب از  ــده13  ــي روي ــوت  ص گــل 
تــاه دو  ـــردد  گ نغمه  گلچينى  ــه  ــاهب ــج گ ــن پ او  ــــــوار  دي ــــار  چ ـــر  ب
شهر و  صحرا  ميخانه  فيض  از  ــرشد  مـــقـــام بـــســـاط طـــربـــهـــاى ده

ــيد كه نامة توصيفش1  ــوان ديد كه خامة تعريفش صداى رود نگيرد و به كوچه اى نتوان رس ــه اى نت محل
آواز دف نپذيرد. به مقتضاى «لكل مقام مقال»، گوشه اى نيست كه از قوال2 پركار خالى بماند و شعبه خوان 
ــاند. روزى نرود كه مطربان ترانه اى به مشايعتش نفرستند و شبى  صوت و عمل پست را به بلند آوازگى نرس
نيايد كه مغنيان ترنمى  به استقبالش روان نكنند. از رشتة آواز گل، نغمه به مقام دسته شدن رسيده و از پردة 
ــيرآهنگ نمايش گرديده. عود را ترى هاى نغمه اگر به آب نمى انداخت، به آتش گرمى  ــاز طرح، زخمه س س
ــازى كف گشوده و از قلم مضراب، در تحرير  ــرود مى گداخت. قانون در صفحة طرب، به سطرس هنگامة س
صوت، يد بيضا نموده. طنبور اگر سربند خود به دست مطرب نمى داد، ترانة راز دلش از پرده بيرون نمى افتاد. 
ــت، از مقام حجازنواز به هيچ راه3 نتوانست گريخت.  ــى مضراب، زمام خود گسيخ شترغو هر چند به سركش
دوتار كه از بست و گشاد يك تار خبر ندارد، قول «ان مع العسر يسرا» چون بر زبان آرد؟ موسيقار قطار چاه 
نى را بى نفع نگذاشته، به آب آن كاريز از كشت نغمه حاصل برداشته. چنگ كوزپشت اگر كج نهاد نمى بود، 
ــت4 كه لب بر لب مغنى گذارد، و به بند  ــت مى نمود. ناى در اين مقام اس به تعظيم زخمة مطرب، قامت راس
انگشت خشك شده، بوسة تر شمارد. غيچك بزرگ و كوچك فوج غم را قتل ساخت و از تيرافكنى كمانش 
دو خانه را يك بار باخت. رباب از ضعف تن، سر به زانوى مطرب نهاده، و از بى مغزى استخوان، مضراب به 
پوستش افتاده. ارغنون كه به صوتش روح فلاطون تازه است، در علم تهى داشتن صندوق پرآوازه است. رود 
ــك بند5، صداى تر و تازه انگيخت. دف چنبرقد  ــاز و برگ فسون آهنگ به يكديگر آميخت، و از آب خش س
سفرة چرمين در ميان گسترده و بر كنارش غذايى به غير طپانچه نخورده. جنتر بس كه رغبت شراب سرود 
داشت، پيش ساقى اش به يك دست، دو كدو گذاشت. مندل به آتش ذوق غلغل جوشيد و صداهاى خامش 

به پختگى رسيد. تال كه تن به سرودپيمايى داده است، در مقام نشاط افزايى باده است.

1. ج: به وصفش.
2. الف. ب: قول؛ از ج تصحيح شد.

3. ج: - راه.
4. ج: - است.

5. ج: خشك و تند.
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ــام ج ــت  تخ ــر  س ــر  ب ــى  م ــاه  ــامطغانش ش ــه  چ و  ــح  صب ــه  چ ــى  كامران ــد  كن
ــاب ت و  آب  ــر  پ ــت  تخ ــن  بري ــد  آي ــو  ــابچ حب ــاج  ت ــش  خوي ــر  س ــر  ب ــد  نه
ــى؟ كس ــد  نخوان ــش  حسن ــاه  ش ــرا  ــىچ بس ــراوت  ط ــپاه  س دارد  ــه  ك
ــاغ اي ــين  كرسى نش ــته  گش ــى  داغگل ــه  لال او  ــق  عش از  ــوزد  مى س ــه  ك
ــاك خ ــه  ب ــزد  ري ــاده  ب ــن  اي ــور  انگ ــو  ــاكچ ت ــت  دس ــش  برچيدن ــه  ب ــايد  گش
لاف و  ــذب  ك ــى  ب ــه  ك ــى  شراب ــا  ــافمصف ص ــاف  ص از  ــه  ب دردش  درد  ــود  ب
ــن انجم ــش  نكهت از  ــه  ك ــى  ــنشراب چم ــر  ب ــد  افكن ــرخوشى  س گل 
ــال شم از  ــورد  خ ــم  ه ــر  ب ــو  چ ــش  ــالحباب ت ــو  همچ ــود  ش ــان  افغ ــز  طرب ري
ــراب ش ــن  اي ــدم  هم را  ــام  ج ــن  ــابببي آفت ــا  ب ــدر  ب ــر  اگ ــدى  ندي
ــگ رن و  آب  ــن  بدي ــد  نباش ــون  چ ــدح  ــگق ــوخ و شن ــاقى ش ــف س ــه ك ــه دارد ب ك

ــبت ابرويش سعادت انگشت نمايى  ــتش رسيده و هلال از مناس ــابهت رويش به شرف پرس آفتاب از مش
ــار» از ابهام برنيامد3 و تا روشنى  ــش به بياض گردن درنيامد1، رمز «يولج2 الليل فى النه ــواد زلف ديده. تا س
چهره اش به تاريكى خط ننهفت، كناية «يولج4 النهار فى الليل» وضوح نپذيرفت. در انجمن وصالش، چراغ 
ــى عندليبى پا نگذارد. دختر رز كه پسر يعقوب  ــى راه نداد و در چمن خيالش، گل آفتاب ب ــاب بى پروانگ مهت
ــر برآورده. شاهد گل آرزومند هم مجلس بودن، نديم  را به نظر درنياورده، به شوق ديدنش از دريچة قدح س
ــناك مصاحبت نمودن. تمكين پاسنگ شوخى نگاه، راست مزگى تابع كجى كلاه. نزاكت خانه زاد  بلبل هوس
ــم مستانه باز كردن در ميخانه. ماه نو ابرو با آفتاب هم زانو.  ــودن چش ــخن، ملاحت نمك پرور دهن. گش س

كاكل عنبرين شمامة دست چين.5
رويــش ـــاغ  ب از  ــه اى  ــچ ــن غ مــويــشگــلــســتــان  ســـنـــبـــل زار  ز  بــرگــى  ــن  ــم چ
ـــه كـــارى لال از  او  دســـت  در  ــــوى نــوبــهــارىقـــدح  ــــود ســرمــشــق ج ب
مـــاه پـــاره آن  ـــو  ـــرت پ از  ـــــراب  ــارهش ــت س را  خــــود  قـــطـــرة  ـــر  ه ــد  ــن ك
ــاز ن تـــركـــش  روى  ــر  ــي ت ــش  ــاه ــگ ـــدازن ان ــن  ــي ع در  ـــزه اش  ـــم غ ــگ  ــدن خ
ــى ــام ــك ن ــي ــش، غــلامــىكـــنـــد يــــاقــــوت بـــهـــر ن ــون ــگ ــي ــل م ــع ــش ل ــي بـــه پ
گل آن  ـــــوداى  س ــدى  ــن ــرب ــت دف ـــه  سنبلب تــافــت14  خـــود  طـــرة  از  ــاب  ــن ط
بنوشت صفحه  بــر  قلم  را  وصفش  كشتچــو  ــى  ــازگ ت تــخــم  نقطه  از  ســخــن 

1. ج: درنيايد.
2. ج: تولج.

3. ج: برنيايد.
4. ج: تولج.

5. ج: + مثنوى.
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خــامــه ز  ـــم  ه ــى  ــن ــغ م ــف  ــري ــع ت ـــه  نــامــهب روى  ـــر  ب شـــد  ــز  ــري ــل گ ــــوان  ت
ــرشته و كاتب قسمت خط ناصيه اش را به كلك مژة  ــمة نور س معمار خلقت خاك وجودش را به آب چش
ــايى  ــفيداب و لعلى از گوهر و ياقوت به كار نمى برد، خامة ايجاد در چهره گش حور نوشته. اگر نقاش صنع س
ــانى عندليبان و فضاى سنبل  ــت پر1افش او به رنگ لايق بر نمى خورد. هواى گل رويش، به ملكيت، در دس
مويش، به ميراث، در كف بال2 گشايى فاختگان. «والليل اذا يغشى» سوگندى است به شب زلف معنبرش،«و 
النهار اذا تجلى» قسمى است به روز چهرة منورش. پردگى سرودى كه از داود رخ پوشيده، به مقام دمسازى 
ــرود به ياد مستان دادن. نسيمى كه به  ــادن معنى س او بى حجابانه دويده. گلبرگ لب به آهنگ بلبلان گش
ــى خرمى3 كى برآيد؟ به شوخى آن خوش ادا، تمكين دل و جان فدا. از  چمن رخسارش درآيد، از عهده شناس

مشاهدة خرام، كار هوش تمام. كاكل مشكين سراسر گرد جبين. از هلال تا ابرو، تفاوت به چند مو.4
مــرغــولــه پــرداز بـــت  آن  ــق  ــش ع ـــه  ســازب دل  در  ــى  ــاك چ اســـت  ـــار  ت ــر  ه ز 
او دف  بـــاشـــد  ــى  ــس خ ــت  ــش م ــــر  اواگ ـــف  ك از  گـــــردد  خــورشــيــد  ـــل  گ
آب ـــازى  ـــس دم را  رود  چـــون  ــد  ــن ــرابك ــض ــرد خـــار م ــي ــام غــنــچــه گ ــق م
ــى ــراش ــخ دل ــاى  ــه ه ــم ــغ ن ــن  ــي ــگ رن ــىز  ــاش ــوت پ ــاق ي ــد  ــن ك ــعــلــش  ل از  ـــى  ن
ــره ــه م ز  ـــش  ـــال خ ــم  ــل ــي ن ــــاد  ي ـــه  ـــرهب ــگ زه ــن ــــار چ ــح ت ــي ــســب ــــده ت ش
تعليم داد  ــان  ــح ري ــه  ب ــزش  ــب س ــط  جيمخ دامــــن  از  ـــم  رق در  ــذر  ــگ م كــه 
ــاغ ب ـــف  ك در  او  بـــى خـــط  ــق  ــاي ــق داغش ــــش  آت از  مــجــمــوعــه اى  ــــود  ب
است مـــاه15  ــگ  رن در  آن  از  ــش  روي اســت16گــل  صبحگاه  بــزم  راتـــب خـــوار  ــه  ك

***
ديشب كه به روشنايى چراغ پياله، چنگ مطالعة قواعد صدا مى نمود و ناى به خواندن مقاصد صوت 

مشغول بود؛ به قانونى كه مقام گزينان دايرة بزم وحدت، مستفيد نغمة بيان توانند گشت، بعضى سازها را از 
تندى طبع مضراب و دقت ذهن تار، بحثى5 بر زبان سرود گذشت. اگر مطربانه اين حق سرا شمه اى از آن 

به ترنم شرح درآرد، پرده شناس تحقيق از مقام گفتار خارج نمى شمارد7,6
ــود ب ــــاز  س ــم  ــل ــك ت از  ــــم  رق ــا  ــج ــن ــوداي ب ــرداز  ــه پ ــم ــغ ن ــر  ــري ص ز  ــكــم  كــل
دوات جـــوش  و  ــاغــذ  ك ـــداى  ص بودآهــنــگ  ــاز17  ــن شــه نيست،  بسته نگار  ــر  گ

1. ج: بر.
2. ج: باد

3. ج: خورمى.
4. ج: + مثنوى.

5. ج: لحنى. 
6. ج: مى شمارد.

7. ج: + رباعى.
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عود به اين شبهه، مرغوله ريز شد كه در قول سازندة كارها،«ليس بظلام للعبيد» شعبة وقوع يافته؛ ظلام 
به قانون صرفى، صيغة مبالغه است و نزد عرب و عجم1 به معنى بسيار ظلم كننده. بر عشاق تفسير حسينى 
ــت كه به زمزمه اش نفى كمى ظلم آهنگ لزوم تواند  ــه نخواهد بود كه نفى بسيارى ظلم ترانه اى نيس نهفت
ــرود  ــاز، نفى مطلق ظلم به مقام تفهم درنيايد، خوانندة بزم اعتقاد چگونه به س يافت. هرگاه از قول آن كارس

تصديق عدل او لب صوت گشايد؟ 
ــع، بلندآوازة عراق اند و از  ــتى طب ــت كه عجمى زبانان عربى فهم كه از راس رود به اين جواب ترصدا گش
عبارت سازى، نغمه ياب2 تحسين اهل حجاز، در قول فصحاى عرب اين قانون را يافته اند كه هرگاه ترنم نفى 
در صيغة مبالغه به اصل فعل صوت انضمام گيرد، مبالغة آن صيغه به ترنم نفى، صداى تعلق مى پذيرد. چون 
ــت، لهذا در مقام تفسير«ليس بظلام للعبيد»، قانون  ــازندة كارها به اصطلاح آن عشاق فصاحت اس قول س
ــور را ملحوظ داشته اند. زمزمة حل عبارت چون بدين قانون صدا پذيرفت، در بزمگاه قول حق، مخالف  مذك

بحث3 خويش را خواهد نهفت.
ــازندة كارها بر كوچك و بزرگ آهنگ ظلم روا مى داشت،  غيچك نيز در جواب نغمه پرداز شد كه اگر س
ــت نيز در مقام كمال مى بود و ترنم اطلاقش بر  ــت، اين صف ــون هر صفت آن نوابخش در مقام كمال اس چ
ــه، هر گاه نفى صفت ظلم در قول او  ــه صيغة مبالغه صوت پذير مى شد؛ بنابراين زمزم ــرودآفرين او ب ذات س
مراد باشد، لاجرم سرود نفى به معنى ظلام تعلق آهنگ خواهد گرفت. الله الحمد كه نغمة تعدى به پردة ساز 

تقديرش راه ندارد4 و گوشه گيران را به مقتضاى شعبة يارى، در هيچ مقامى فرو نمى گذارد:5 

پاست ــر  ب حــيــاتــم  ـــزو  ك دارم  ــتيــــارى  ــواس ــد ه ــن ــان ــه ســـو م ــم بـــا مـــن ه
لطف ــارى  ــي ــس ب ز  نـــگـــذاردم  ــنــهــا  آنجاستت من  از  پيشتر  روم،  كه  جا  هر 

ــازندة كارها در شأن قوال  ــد كه ترانة «لولاك لما خلقت الافلاك» از س ــاب بدين شبهه مترنم گردي رب
شريعت، صادر شده است؛ اگر نغمه اش پردة راستى مى داشت و6 رقص وجود افلاك از براى آن زيب دايرة 
ــدم گرديد، مى بايست كه در بزم وجود، افلاك از رقص بازمانند و  ــات مى بود، هرگاه مقام گزين خلوت ع حي

حال آنكه به اصول بقا مى رقصند.

1. ج: - و عجم.
2. ج: باب.

3. ب: بخت.
4. الف: نداد؛ از ساير نسخ تصحيح شد.

5. ج: + رباعى.
6. ج: - و.
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ــد» بعد از رخ نهفتن قوال  ــرود «انا و على من نور واح ــن جواب زمزمه كرد كه به موجب س ــون1 بدي قان
شريعت، ساقى كوثر در بزم وجود به منزلة او بود؛ لهذا رقاصان افلاك گوشه گير عدم نشدند و چون مقامات 
ــاقى كوثر هر يك به منزلة  ــت، از بلندآوازة امامت اين دور تا س دوازده امام به حسب شعبة هدايت يكى اس
ديگرى ، نوابخش انجمن هستى گشتند. ازين ترنم ظاهر شد كه باده پيماى هدايت باقى، يعنى صاحب الامر 
ــت؛ وقتى كه مقام گزين رحلت شود، يقين كه بزم گيتى خلل پذير خواهد بود و  به منزلة آن نوازندة امتان اس

بنابر قول «اذا السماء انشقت» افلاك رقص پيشه چون جلاجل دايره پاره پاره خواهند شد.
ــى فروع و اصول  ــنجان تفسير كه به شعبه دان ــوان شده، گفت: نغمه س ــم در جواب خوش خ ــيقار ه موس
ضرب المثل اند و در دايرة بحث دين، مخالف ثقيل گو را خفيف مى سازند، همه درين قول متفق اند كه زمزمة 
«اول ما خلق االله النور2» ترنمّى است اشاره به نور قوال شريعت؛ هرگاه سرود تحقيق چنين صوت پذير شد، 
مى توان سراييد كه مراد سازندة كارها از ترانة«لولاك لما خلقت الافلاك» اين نغمه است كه اگر نور تمام  
سرور تو باعث آهنگ ايجاد نمى بود، ارغنون افلاك را در بزمگاه آفرينش به مضراب خاتمت نمى نواختم و 

نغمات وجود بزرگ و كوچك شش جهت از3 هفت پردة چرخ به مقام ظهور نمى رسيد.4

ــرد ك ــوان  نت ــدا  اقت ــد  محم ــور  ن ــى  ــردب ك ــوان  نت ــا  صف ــاد  ي ــش  رخ ــاه  م ــى  ب
ــق عش ــازم  ب ــى  م ــه  هميش او  ــه  ب ــرده  پ ــرددر  ك ــوان  نت ــدا  خ ــه  ب ــت  رقاب ــه  ك ــم  دان

ــان دو نغمة سه گاه  ــرود عجم كه از يك آهنگش ــرايى گفت: مقريان همايون س طنبوره5 از پردة شبهه6 س
ــى االله» را جزء اذان مى خوانند؛ اگر اين قول  ــت، در پنج گاه نماز، بانگ «على ول ــش چار حد عراق اس نوابخ
مقام جزئيت مى داشت، چرا مؤذنان راست خوان عرب از خلق نهفته، در عهد رسول حجازى نمى سراييدند تا 

آوازه به شش جهت رسد و در هفت اقليم، شعبة نزاع از گوشه به ميان عشاق دين نيايد؟
كمانچه تير جواب بر نشان آهنگ زد كه مدتى بانگ «محمد رسول7 االله» از ناسازى مخالف در زير زمين 
به پردة وقوع مى رسيد؛ وقتى كه سرآوازة «انا نبى بالسيف» گوشزد بزرگ و كوچك گرديد، مخالف از غالب 
ــته، اين قول در روى زمين، مقام خواندن پذيرفت و زنگولة شهرت از حجاز به همه  شدن ترس مغلوب گش

1. ب: بربط.

2. ج: نورى.
3. ج: به.

4. ج: + رباعى.
5. ج: طنبور.
6. ج: شبيه.

7. ج: الرسول.
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ــابور2 و زابل و باقى مقامات حصارگزينان اسلام خوانده شد. اگر سيف  ــيده، در اصفهان و نيريز1 و نش جا رس
نبوى3 در آهنگ رواجش مرغوله ريز خون خارجيان نمى گشت، از ساز منع آن قدر شعبة فساد مى انگيختند 
كه مؤذن در گوشة عراق عرب، جرئت خواندن نتواند كرد تا به ميان عراق عجم چه رسد؛ پس بى ضرب تيغ، 

بانگ «محمد رسول4 االله» پيش نرفت، بانگ «على ولى االله5» چه قسم پيش مى رفت؟
ــب زمزمة «انا و على من نور واحد»، يگانگى محمد و  ــون هم در جواب به فغان درآمد كه به6 موج ارغن
ــاى دوگاه حرمين و داناى چارگاه اركان  ــاق نغمة حق را كه شناس ــت و عش على نزد عرب و عجم ثابت اس
كعبه اند، در راستى اين ترنم شكى نيست؛ بنابراين قول، هر وقت بانگ «محمد رسول االله» در پنج گاه نماز 
ــت، چه جاى بانگ «على ولى  ــوع پذيرفته باشد، بانگ «على نبى االله» آهنگ صدور پذيرفته اس ــداى وق ص
االله»؛ چون خواندن آن كلمه متضمن خواندن اين كلمه بود، مؤذنان عرب به اين مترنم نشدند. اگر مؤذنان 
عجم قانون ايشان را از چنگ گذاشته، به اين مترنم شوند، خارج مقام نيست، بلكه7 تصريح «ما علم ضمناً» 
ــرى بعبده ليلاً» صوت9 وقوع يافته،  ــاز فصاحت نواخت؛ لهذا در قول «سبحان الذى اس ــت به س عملى8 اس
ترنم لفظ «اسرى» شامل ترنم معنى «ليلاً» بود، به جهت نغمة وضوح10، على  حده، ترنم پذير گشت. هرگاه 

سازندة قرآن اين عمل به كار برده باشد، خوانندة اذان چرا به كار نتواند برد؟ 
ــاقى كوثر كه رتبه اش از مقام امكان11 گذشته، احدى از بزم شينان وجود  نى انبان مترنم شد كه غير س
ــتش توان نمود، در شعبة  ــته؛ هرگاه آن حضرت را در مقام خدا پرس ــازندة كارها نگش ــبه12 س بلندآوازة تش

پيغمبرى او مضايقه كردن خارج خواهد بود.13
ــت بپرس ــى  اله ــه  ب را  ــى  عل ــت:  گف ــتدل  بپرس ــمان پناهى  آس ــه  ب ــت  گف ــان  ج
ــا: گفت ــدم  دي ــلاح  ص ــرد  خ ــر  پي ــا  ــتب ــى بپرس ــه خواه ــه هرچ ــده را ب ــل ش واص

1. ج: تبريز.
2. ج: نيشابور.
3. ج: نبودى.

4. ج: الرسول. 
5. ب: - االله.
6. ج: - به.
7. ج: بلك.

8. ج: علمى. 
9. ج: صورت.

10. الف: وصوح، از ساير نسخ تصحيح شد.
11. ج: - امكان.

12. ج: تشبيه.
13. ج: + رباعى.
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طغرا! مسموع بودن اين نكات موقوف است بر تصديق دانش مآبى كه خم فلاطونى در ميخانة تحقيقش 
ــيده2؛  ــيدى از پيمانة تدقيقش به لبريز شدن جهان نمايى رس ــماوى گرديده1 و جام جمش ــرشار واردات س س
ــرق خلافت و ارتفاع گزين  ــطرلاب بين مش يعنى ديباچه طراز مجسطى اقبال و خاتمه پرداز تذكرة اجلال، اس
ــر و بر و ذوفنون گرفتن  ــم تقويم جهانبانى، علامة تسخير بح ــلطنت، داناى زيج حكمرانى و عال ــاب س آفت

خشك و تر، مروج شرع مصطفوى3 و حامى طريق مرتضوى4، سكندر ملايك سپاه، سليمان عرش بارگاه.5
ــم ــردون حش ــرو گ ــى، خس ــل اله ــرت ظ ــارحض زرنگ ــپهر  س ــش  اورنگ ــده  گردي ازل  ــز  ك
ــق ــن ح ــر رواج دي ــه از به ــرى ك ــارآن جهانگي ــاب ذوالفق ــب من ــد نائ ــد ش ــغ او در هن تي
ــرورى ــد حمايت پ ــى بن ــازد عل ــپر س ــون س ــح خارچ ــه زير رم ــد ب ــاى آل افت ــن گله ــى ت ك
ــك فل ــد  ش ــبك رو  س او  ركاب  در  ــد  توان ــا  ــتوات ــق كرد18 اس ــن از اف ــان خويش دام ــر مي ب
ــنش توس ــان  عن ــر  به ــا  قض ــراج  س ــش  ــاپي نوبه ــر  اب ــاغ19  دب آورد  ــرق  ب ــة  تسم
ــم خود ــت خدمت مى نهد بر چش ــش زر بيااز هلال انگش ــو از كان20 بهر بخش ــر را گويد چ مه
ــش روشن ــر  ضمي ــاى  دري ز  ــزد  خي ــر  اگ ــر  ــان خورشيدباراب ــاغ جه ــت در ب ــد گش ــى توان م
ــرگ عيش او ــردون به ب ــر گ ــد نيلوف ــزت غنچه وارچون رس ــش ار از بهر ع ــازد خوي ــع س جم
ــش در شش جه ــون نگردد تابع ــت اختر21 چ ــت و چارهف ــروش از اعتقاد هش ــد پي ــه فلك ش ن

***
ات ــت  ك ــرخ  چ ــه  ك ــه23  (بار)22گ در  ــر  ــتب اس ــت  صف ــن  بدي ــى  پالك را  ــاه  ش

ــى اش، از كم زينتى رفعت  ــب بانس پالك ــلاى مهر ملمع مى  بود، در جن ــان به ط ــر تمامى نى كهكش اگ
ــداى ذكر اره در  ــة عيسى دم ص ــى فلك چون آلت آن عرش پايه را تراشيده، از تيش ــود6. نجار كرس نمى نم
كارخانة قدس پيچيده. صندل صبح نشاط از رنگ تختگى اش سفيدروى آفاق گرديد7 و عود شام انبساط از 
ــيمين هلال اگر قابل ميخ آن بودى، مهر به برمة شعاع،  ــيد9. بش س بوى پايگى اش8 به عطر جهانگيرى رس
ــوهان ارتفاع، ضخامتش  ــة زرين هاله اگر لايق بند آن مى افتاد، ماه به س ــوراخ نمودى. حلق طرفينش را س
ــس كلاه خورشيد طرح شرافت اندوخته و از تارهاى10 علاقه اش  ــف مى داد. از ديباى چترى اش اطل را تخفي

1. ج: گرديد.
2. ج: رسيد.

3. ج: مصطفى.
4. ج: مرتضى.
5. ج: + غزل.

6. ج:  نمى بود.
7. ج: گرديده.
8. ج: نكهتش.
9. ج: رسيده.

10. الف : ثارهاى؛ از ساير نسخ تصحيح شد.
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ــعادت آموخته. ده عقل از طاس قمر گريال 1 نواز وقت سوارى و نه چرخ از نطاق  ــم پردة ناهيد نقش س ابريش
افق كمربستة پالكى بردارى.

ــل ف ــال  ح  ــدن آم ــود  خ او24،  ــه  درگ ــر  ــكب فل ــال  دنب ــه  ب ــتاده  نفرس ــز  هرگ
او ــارى  كه ــار  ب ــيده  كش ــه  ك ــس  ب ــكاز  فل ــلال  اج دوش  ــود  كب ــده  گردي

***
ــت اس آلات  ــم  ك ــان  زب ــاط  بس ــون  ــتچ اس ــات  م ــش  شجاعت ــف  وص ــه  ب دل 

ــب خود را خانه خانه مى جهاند و به ضرب پيش تازى فيل، عدو را كوچه كوچه  در شطرنج عرصة رزم، اس
ــتخوان بزرگ  ــركوبى، اس پس مى دواند. از نهايت حريفى در طرح دادن آلت جنگ دلير افتاده و از غايت س
ــت، پادشاه طرف غنيم  خصم را خردى2 بيدق داده. اين قسم كه منصوبة گير و دارش از هر جانب رخ نماس
ــتبردش بساط گريز چيده، مهرة وجود  ــت. چون رنگ باختة حرب از بيم دس اگر به عراى قيدش درآيد بجاس
ــت به هم نداد كه دشمن  ــروب طعن «لا ينفعكم الفرار» ديده. فرزبند جدالش به قائمى اى دس ــود را مض خ
سست پا به بازندگى عجز تواند گشاد. از پياده دوانى بهرام چوبين را مضطرب ساخته و از پيل رانى شاهرخ را 

در معرض مات انداخته.

ــوار س ــل  ني ــا  ت ــده  نرب ــط  ش ز  ــوار؟دارد  ــك ميل س ــه زور ي ــد ب ــه كن ــن چ دشم
ــد ــتم عه ــود رس ــب خ ــن ز اس ــه زمي ــد ب ــوارافت س ــل  في ــر  ب ــت  گش ــو  چ او،  ــت  هيب از 

***
ـــــوج ايـــرانـــش ــن ف ــي ــس ــح ـــر ت ـــه ـــشب ـــوران مـــى كـــنـــم شـــــرح جـــنـــگ ت

ــاخته؛ «و الصبح  ــپاهش كه روز روشن بر مخالف3 تاريك س «واليل اذا عسعس» اشارتى به شبگيرى س
ــير چغتا4 لب به  ــش كه تا شام رزم پرتو نصرت انداخته. چون شمش ــحرخيزى لواي ــس» عبارتى از س اذا تنف
ــايد، حرفهاى خون چكان از زبان كجش راست برآيد. طول ميدان شش جهت جاى  ــرگذشت اوزبك گش س
عرض ديدن يك طايفة كمانداران و سياهى دوات هفت چرخ صرف برات نيم فرقة تفنگچيان. چون در سر 
ــى كه به باد سپاهش  ــازد. آتش ماه تير به شِلكِ تفنگ مى پردازد، از كثرت گلوله، تيرماه را تفنگ ماه مى س
برافروزد، آب خاكدان دهر را بسوزد. در حربگاه تورانى، چون ساز جدال نموده، نفيرچى هندستانى5 به نوازش 

1. ج: گهريال.
2. ج: خوردى.

3. ج: غنيم.
4. ج: جغتا.

5. ج: هندوستانى.
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اين سرود لب گشوده:1 
ــد؟ ــه كن ــان چ ــلطان بدخش ــو س ــوج ت ــا ف ــد؟ب كن ــه  چ ــان  هراس ــرد  م ــردلان  شي ــا  ب
ــر زب و  ــر  زي ــپهت  س ــرد  گ ــه  ب ــخ  بل ــد  ــد؟ش كن ــه  چ ــان،  ندرخ ــو  ت از  ــزد  نگري ــر  گ

***
ــت رســــد بـــه مــدح گــزيــن ــي ــم ـــه دىتـــا ح مـــى كـــنـــد25 وصــــف غــيــرت ش

در گلستانى كه ساز و برگ ناموس پرورى چيده، بلبل از بيم كرة خاردار به جانب گل نديده. غنچة باغش 
ــورد» تواند گفت. به مذهب نرگس  ــرم يك تايى اى نپذيرفت كه عندليب بر شاخ وحدت، «انا ال ــة ش در بوت
ــاق نمودن سنبل رسوايى. بى نسيم  ــت و به ملت سبزة گلشنش، س ــودن گل بى حيايى اس چمنش، رخ گش
ــتك راه اصول به رقاص برگ ندهد و بى شمال طرب انگيز امرش عرعر پيچة  ــاط آميز حكمش چنار دس نش
نواسازى بر نى شاخ ننهد. به ذوق راغب شدنش، لاله سرمة حيا در چشم مى كشد و به شوق مايل گشتنش، 
ــته، نكاح بند بهار بى خبر  ــمة شرم به ابرو مى نهد. چون طبع مجردش به عقد دختر رزخواهان گش ــبزه وس س

مادرش قباله نوشته.2 
ــن چرخ نگي آن  ــش  عي ــاغ  ب ــة  كوچ ــندر  زمي گاو  ــان،  بهلب ز  ــزد  بگري ــر  گ
ــاد عن ــار  خ ــود  خ ــم  س از  ــورد  خ ــاى  پ ــر  ــنب كي ــة  خفچ ــود  خ ــاخ  ش ز  ــد  بين ــر  س ــر  ب

***
راه| آرد  ــه  ــام خ ــه  ب ــى  ن ـــون  چ ــاهنــغــمــه  ــجــلــس ش ــر وصــــف م ــري ــح وقــــت ت

در بزمگاهش، آنچه در شمار نيايد، ساز نشاط است و چيزى كه (به)3 حساب نيايد، برگ انبساط. شمع هاى 
ــانى  ــاى شقايق اندام را روغن از تخم خال گل. به عطرافش ــنبل و چراغه ــام را فتيله از تار زلف س نسترن ف
مجمرهاى طراوت پذير، شام محفلش عنبر است و صبحش عبير. شراب ميناى فلك به جام نصيبش مزه ناك 
ريخته و كباب نسر طاير به خوان قسمتش نمكين آميخته. چنين كه ساقى و مطرب جهان تاب را مطيع خود 
ــمس و القمر» در شأن او تواند بود. نغمة سرودخوانان با دف خورشيد گرم نواخت  ــخر الش نمود، قول «و4 س
ــوك داده. اگر خواندن اين ترانه از صد قوال وقوع پذيرد، به  ــازنوازان با چنگ ناهيد آواز ك افتاده و زخمة س

موافقت ضرب و نطق، مقام يك صدا مى گيرد:5 
ــست نش ــا  ذوق پيم ــدح  ق ــون  چ ــى  ــستكس نش ــا  مين ــوى  زان ــه  ب ــو  زان ــه  ك

1. ج: + رباعى.

2. ج: + رباعى.
3. از ج افزوده شد.

4. ج: - و.
5. ج: + غزل.
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ــام ج ــز  گلري ــتاده  اس ــد  ش ــت  خدم ــه  ــستب نش ــا  رعن ــرو  س آن  ــس  مجل در  ــو  چ
ــرار ق ــر  ب ــى اش  شوخ گل  از  ــد  ــستنمان نش ــا  ديب ــر  تصوي ــش  نق ــر  اگ
ــم گ ــرد  ك ــا  پ و  ــت  دس ــان  مي در  ــرر  ــستش نش ــارا  خ ــه  ب ــش  نگاه ــر  تي ــو  چ
ــع شم ــود  ب ــين  همنش ــان  دردى كش ــه  نشستب ــا  ــه ــن ت ــــه،  ــــروان پ ــيــم  ــل ــع ت ز 
ــاى ج ز  ــت  ــام ــي ق شــــور  ـــه  ب ــزد  ــي ــخ ــستن ــرا نش ــو طغ ــس چ ــر ك ــه ه ــه ميخان ب
ــاد ــقــيــب عــرصــة جــنــگــش ب ـــهـــرام ن ــادب ب ــگــش  ــرن ــل گ ــان  ــرب ــط م ز  ــد  ــي ــاه ن
ــش عي ــادة  ب ــدش  ده دوران  ــاقى  س ــون  ــاد26چ ب ــش  چنگ در  ــد  عي ــلال  ه ز  ــاغر  س

چون ساز بزم فردوس قرينش از آن زياده است كه كم حوصلگان شراب تعداد آن توانند چشيد، مزه درين 
است كه خود را به خمار عاجزى گرفتار ننمايند و به نشئه يابى صهباى دعا، كف دل گشايند:1

منابع:
1. آزاد بلگرامى، غلامعلى بن نوح، (1331) سرو آزاد، حيدرآباد: كتبخانة آصفيه.
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ــهدى»، نامة  ــار، ايرج، (1382) «اصطلاحات مربوط به كاغذ و خط و نسخه در پريخانه و قصايد طغراى مش 3. افش

بهارستان، دفتر 7-8/ سال 4،تهران: صص221-205.
ــى، ج10، تهران: كتابخانة  ــى كتابخانة مجلس شوراى مل ــت نسخه هاى خط ــرى، عبدالحسين، (1347) فهرس 4.حائ

مجلس شوراى ملى.
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6. صفا، ذبيح االله، (1378) تاريخ ادبيات در ايران، ج 5، چ 14، تهران: فردوس.
7. طغراى مشهدى، (1266) رسائل طغرا (چاپ سنگى)، تصحيح خواجه محمد مرتضى، كانپور: مطبع مصطفايى.
8. همو، (1384) ارغوان زار شفق (برگزيدة ديوان طغراى مشهدى)، چ 1، تصحيح محمد قهرمان، تهران: امير كبير.

9. قهرمان، محمد، (1382) تجلى امام على(ع) در شعر طغراى مشهدى، چ 1، مشهد: جليل
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11. -، (1369) كاروان هند، ج 1، چ1، مشهد: آستان قدس رضوى.

12.گوپاماى، محمد قدرت االله، (1336) تذكرة نتايج الافكار، بمبئى: اردشير بنشاهى.
13 .منزوى، احمد، (1365-1366) فهرست مشترك نسخه هاى خطى فارسى پاكستان،ج 5 و 7، 8  اسلام آباد: مركز 

تحقيقات فارسى ايران و پاكستان.
14. همو، (1348) فهرست نسخه هاى خطى فارسى، تهران: موسسة فرهنگى منطقه اى.
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1. ج: + غزل.
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ايران و پاكستان.
16. Rieu, charles, (1881) Catalogue of the Persian manuscripts in the British museum. 
v 2. London.

پي نوشت ها:
1. ج: به دف گر نكردى ز وحدت خروش.

2. ج: پر.
3. ج: طنبور.

4. ج: جان گسارى.
5. ج: خورمى.

6. ج: دشنه.
7. ب: پيش.
8. ج: - از.

9. ج: زخمه هاى نغمه آميز.
10. ج: + و.

11. ج: سختى.
12. ج: زلفت.

13. ب: روينده.
14. ج: ساخت.

15. ج: كاه.
16. در نسخة ج، از اينجا به بعد به عنوان رساله اى مجزا از انوارالمشارق كتابت شده است (نك: مقدمه).

17. ج: شهباز.
18. ج: بست.

19. ج: در باغ.

20. ب: اركان.
21. ج: كوكب.

22. از الف محو شده بود، از ب افزوده شد.
23. ج:  بر دربار او.

24. ج: آن.
25. ج: مى كنم. 
26. ب: + تمت.
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